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پولاد امین| برگزاری هشتمین دوره حراج تهران 
در چند روز گذشــته یک بار دیگر بحث ها و نقدها را 
از این رویداد مهم فرهنگــی در صفحات روزنامه ها 
و رسانه های گوناگون باعث شــد. مسائل و مواردی 
مانند نقش مثبت یا منفی رخدادی چون حراج آثار 
تجسمی در اقتصاد هنر یا حواشــی و داستان هایی 
چون معیارهای انتخاب آثار یا قیمت گذاری آنها که 
بســته به نگاه هر ناظری دارای کارکردهای مثبت 
یا منفی قلمداد شد. در این بین البته نباید این نکته 
را نادیده گذاشــت که برگزاری حراجی در این حد و 
اندازه علاوه بر این که در بهبود وجهه فرهنگی کشور 
در مجامع جهانی می تواند موثر افتد؛ از این نظر نیز که 
به هر حال، حتی با وجود انتقاداتی نسبت به برگزاری 
حراج یا مسائل و موارد حاشیه ای آن، در جلب و جذب 
یک سری سرمایه سرگردان به این وادی فرهنگی موثر 
بوده است، قابلیت دفاع دارد. رشد سریع آن را نیز نباید 
نادیده گذاشــت که در کوتاه زمانی از حد یک ایده 
شاید ریسکی به رخدادی تأثیرگذار حتی در بازارهای 
منطقه ای ارتقا یافته است. درحقیقت وقتی در اوایل 
 سال 85 اعلام شد قرار است بنگاه تجارت و خانه حراج 
آثار هنری کریستیز که شهرتی جهانی دارد به ایران 
بیاید و دفتری تأســیس کند، کمتر کسی فکرش 
را می کرد که 10سال بعد قرار است هشتمین دوره 
حراج تهران با گردش مالی قابل قبولی برگزار شود و 
درواقع جایی که امروز حراج تهران قرار دارد، سال ها 

پیش شاید رویایی غیرقابل دسترسی جلوه می کرد...
آغاز داستان

ماجرا از آن جا آغاز شــد که بنــگاه تجارت و خانه 
حراج آثار هنری کریستیز که قرار بود به ایران بیاید 
و دفتری تاسیس کند، به دلیل ضعف های تکنیکی 
برای مبادلات بانکی و گمرکی بیــن ایران و جهان 
مجبور شد دفتر خود را در دوبی دایر کند. اما کمترین 
کارکردی که می شود برایش متصور بود، این بود که 
توجه هنرمندان و همچنین سرمایه گذاران آثار هنری 
بیشــتر به پدیده فروش آثار تجســمی در بازارهای 
جهانی جلب شد. موسسه کریستیز هم ارتباط خود را 
با ایران حفظ کرد و در حراج هایی که برگزار کرد، سهم 
ایرانی ها را از حیث تعداد آثار که نسبت آن تقریبا برابر 
با مجموع سهم کل کشورهای عربی و ترکیه است، 
حفظ کرد و کارهای فرهاد مشیری، محمد احصایی، 

بهمن محصص و… در ایــن حراج ها با قیمت های 
خوبی به فروش رسیدند. وقتی چنین رونقی از قبل 
درخشــش این آثار در دوبی حاصل آمد؛ این سوال 
که چرا این پول ها به ایران نمی آیند، جدی تر دنبال 
شد. سوالی که موجب شد مسئولان هنری پیش از 
گذشته جالی خالی این اتفاق را در اقتصاد هنرهای 
تجســمی حس کنند. در چنین شــرایطی بود که 

علیرضا سمیع آذر که پیشــتر به مدت هشت سال 
ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت، 
پیش قدم شد تا به توصیه تعدادی از مجموعه داران،  
گالری داران و فعالان هنری حراج تهران را برپا کند. 
آنان معتقد بودند دیگر شــرایط داخل کشور برای 
برگزاری حراجی مشابه حراج های بین المللی مهیا 
شده است، به خصوص که این افراد باور داشتند به مدد 

برگزاری حراجی های بزرگ و معتبر، چرخه اقتصادی 
هنر در وضع خوبی قرار می گیرد. وقتی رسانه ها نیز 
از مزایای سرمایه گذاری در بازار هنر گفتند و به عنوان 
شاهد مثال حتی اعلام شد برخی بانک های فرانسه به 
جای پشتوانه طلا، آثار هنری را پشتوانه خود کرده اند، 
این گفته ها مقدمه ای برای آغاز کار حراج تهران شد. 
ســمیع آذر هم که به عنوان کارشــناس آثار هنری 

خاورمیانه با موسسه کریستیز همکاری داشت، گزینه 
خوبی برای این کار بود...

آن روزها سمیع آذر گفت: برای هر اقدامی درباره 
توسعه هنر نیازمند هزینه های قابل توجهی هستیم 
و دولت اعتباراتش محدود است، بنابراین باید از خود 
هنر، هزینه های معرفی و توسعه آن تأمین شود تا به 
خودکفایی برسد و این اتفاق نمی افتد مگر این که به 

یک اقتصاد پویا برسد. مفهوم اقتصاد پویا سرانجام به 
این نقطه می رسد که قیمت آثار هنری باید افزایش 
یابد. وقتی قیمت ها نازل است، حرف زدن از اقتصاد 
هنر بی معناست. چون هنر تیراژ وسیعی ندارد، ولی 
می تواند با قیمت قابل توجه و پایــدار برای خودش 
ارزش اقتصادی پیدا کند. تلاش ها باید به ســمتی 
برود که خلاقیت و آفرینش هنرمند قیمت پیدا کند 
تا اقتصاد هنر قوام یابد و شرایط بهتری برای آموزش 
و گســترش هنر، معرفی آن و اســتحکام تئوریک 
و جنبه های نظــری آن مهیا شــود... و حراج تهران 
در چنین زمینــه ای به دنیا آمد و براســاس فرمت 

بین المللی برگزاری حراج های هنری برگزار شد. 
مثبت یا منفی؟!

حراج تهــران نیز مثــل هر پدیــده ای موافقان و 
مخالفانی دارد. موافقان در دلیل موافقت شان، تشکیل 
بازاری برای آثار هنری را مهمترین کارکرد این بازار 
می دانند. مخالفان نیز بیشتر انتقادات شان در زمینه 
نقش پدرخواندگی علیرضا ســمیع آذر است و البته 
نکته ای چون کالایی شــدن هنر کــه در نگاه چپ 

اقتصادی همواره محل بحث و منازعه بوده است...
اتفاقات رخ داده هم موضــع موافقان و مخالفان را 
مســتحکم تر کرد. وقتی در کوتاه زمانی اقتصاد هنر 
به خصوص در روبنای خود یا به گفته ای دیگر در ظاهر 
رونق گرفت، موافقان به نقــش مثبت این رخداد در 
معیشت هنرمندان و ارزش گذاری آثار هنری اشاره 
کردند و شگفت که همین نکته نیز باعث استحکام 
مواضع مخالفان حراج نیز شد. درواقع وقتی در حراج ها 
بانک های خصوصی در کنار سرمایه گذاران شخصی 
قرار گرفتند و گران تریــن آثار حراجی ها را خریدند، 
انتقادها هم شدت گرفت. بانک پاسارگاد رسما اعلام 
کرد که آثار هنری را به قصد بهره مندی از ارزش افزوده 
مالی آن و فروش به قیمت بالاتر خریداری می کند. 
همین نیز به منتقدان میدان داد تا این سوال را مطرح 
کنند که خود ســپهری چه جهان بینی ای داشــته 
اســت که اثر هنری او را در بازارهای سوداگری مالی 

خریدوفروش می کنند؟
و اوضاع با همین سر و شکل ادامه دارد. هر چند ماه 
یک بار حراج تهران تعدادی از آثار را حراج می کند و 
رکوردشکنی های قیمتی بهانه ای می شوند در دست 

موافقان و مخالفان تا این بحث را تا ابد ادامه دهند...

این  هنرمند|  صادقــی،  حبیب الله 
هنرمند که در این حراجی اثری به شیوه 
»ترکیب مواد روی بوم« ارایه کرده بود، 
در پاسخ به این سوال که حراج تهران چه 

اثری بر حوزه تجسمی کشور دارد، گفت: 
حراج تهران به عنوان رخدادی که باعث شد ما 

در قامت کشــوری که دارای ارزش های ویژه خود 
است و باید محلی برای عرضه محصولات فرهنگی 
در این حوزه می داشت، جای تشکر و دست مریزاد 
دارد و باید از تعــدادی آدم که با همدلی آمده اند و 
این رخداد را رقم زدند، تشکر کرد. پیش از این که 
این رخداد در کشور ما رقم بخورد، اتفاقاتی که قرار 

بود در حوزه تجسمی بیفتد، در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به وقوع می پیوست و آن جا هم 
این طور بود که به هنرمندان ما 
خط و نشــان می دادند که باید 
این نوع کار را انجــام دهید تا 
ما از شــما خریــداری کنیم. 
بنابرایــن، این حــراج به دلیل 
این که توانست موضوعات هنر 
تجســمی را به ســمت داخل 
کشــور معطــوف کنــد، قابل 
تقدیر اســت. صادقی در پاسخ 
به ســوال دیگری که از حجم 
معاملات انجام شده و تأثیر آن 

بر حوزه تجسمی حکایت داشت، گفت: این حجم 
در مقایســه با بودجه ای کــه در حوزه هایی مانند 
موسیقی یا ســینما وجود دارد، خیلی قابل بحث 

نیســت، اما راهی اســت که کمک خواهد 
کرد تا اهل هنر مــا به ویژه جوانان در این 
عرصه حاضر شوند و مسیر جهانی شدن 
را بپیماینــد. به نظر من مــا باید طوری 
اقدام کنیم که وجهه جهانی این رخدادها 
بیشتر شــود تا بتوانیم مســیر خرید اثر را از 
خارج به داخل تغییر دهیــم، به این دلیل که فعلا 
خریداران اثر هنری در این حراج بیشــتر ایرانی و 
داخلی هستند و اگر قرار است اتفاقی در این زمینه 
بیفتد، باید بانک های عامل، نهادها و ســازمان ها از 
خواب بیدار شوند. من به ژاپن و ترکیه سفر کرده ام؛ 
در این کشورها بانک ها در این حوزه ورود کرده اند 
و کارشان صرفا حضور و تأمین 
منابــع کشــاورزی و صنعــت 
نیســت، بلکه آنهــا محصولات 
فرهنگــی را هــم خریــداری 
می کنند. صادقــی درباره نحوه 
قیمت گــذاری تابلو هــا گفت: 
گاهی اوقات در ایــن زمینه ها، 
موضوعاتی شــنیده می شــود 
که خیلی درســت نیست، مثلا 
رخ  زدوبند هایــی  می گوینــد 
می دهد و موضوعاتی شــبیه به 
این واقعیت هســت که این طور 
نیست. این کار یک شیوه دارد 
که در آن تعدادی از گالری دارها 
با هنرمند به توافق می رســند که قیمت یک تابلو 
چقدر اســت و اینها هم افرادی هســتند که خبره 

این کار ند. 

آیدین آغداشلو| آیدین آغداشــلو مخالــف هر گونه تقدس 
بخشیدن به مسائل زمینی اســت و بر این باور است که باید 
مســائل اقتصادی را نه بر پایه مفاهیم کلی که اتفاقا بر پایه 
یک سری بحث های ملموس به بررسی نشست. او می گوید: 
اقتصاد هنر به لحظه ای برمی گردد کــه هنر تبدیل به کالا 

شده است. این بحث زمانی ایجاد می شود که یک اثر هنری از 
چارچوب شخصی هنرمند خارج شده و به جامعه سپرده می شود، در 
این جا دیگر برخورد با هنر به مثابه  کالاست. اصولا فرستادن اثر هنری 
به جامعه، برای فــروش آن را تبدیل به کالا می کند. وقتی ما در مورد 
کالای هنری صحبت می کنیم، باید بپذیریــم که قوانین بازار بر کالا 
هم وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که اســتفاده از کلمه  کالا به 
معنی بی ارزش بودن آن نیســت، بلکه این کالا بسیار باارزش است. 
بحث اقتصــاد هنر ربط زیادی به دیدگاه های هنــری ندارد و مربوط 

به قوانین بازار اســت. آغداشــلو البته ضایعاتی که کالایی شدن 
هنر می تواند به بار آورد، نادیــده نمی گذارد و می گوید: مثلا 
در سال های اخیر در بخش نقاشــی خط، به دلیل استقبال 
خریداران از این گونه آثار، افراد بسیار زیادی شروع به خلق 
این گونه آثار با تیراژ بســیار بالا کردند. همین مسأله باعث 
شد هنرمندان واقعی نقاشی خط هم به مشکل برخورند. این جا 
باز هم همان بحث اقتصاد هنر پیش می آید، اما باید مســئولیت آثار 
ارایه شده را هم برعهده بگیریم. در کارخانه ها، بخشی به اسم کنترل 
کیفیت وجود دارد که پس از ساخته شــدن محصولات آن کارخانه، 
آنها را تست می کنند تا مشکلی نداشته باشند. بخش کنترل کیفیت 
در هنر، منتقدان واقعی هستند. متاسفانه ما بخش کنترل کیفیت را 
به شکل درست آن نداریم تا آثار هنری خلق شده را مورد بررسی قرار 

دهند.

هنرمند  ایــن  هنرمند|  اصولــی،  فرح 
دربــاره تأثیر گــردش مالی حــراج تهران 
بــر هنــر و به ویــژه حــوزه تجســمی به 
»شــهروند« گفــت: در چنین شــرایطی 
خیلــی دوســت نــدارم دربــاره حــراج 

صحبت کنــم، به این دلیل کــه این موضوع 
بســیار دقیق اســت و به نظرم نمی شــود خیلی 

 فشــرده و ســاندویچ وار مطلبی را گفــت و به مردم
تحول داد. مــن اعتقاد دارم این موضوع یا از اســاس 
هر موضوع دیگر، تأثیر مثبــت و منفی دارد و اگر قرار 
باشد به آن پرداخته شــود، باید به صورت میزگرد با 
حضور کارشناسان )که البته دلیل هم ندارد من یکی 
از مدعوین باشم( بنشینیم و درباره این صحبت کنیم 

که گردش مالی این حراج چه تأثیری می تواند 
بر حوزه تجســمی بگذارد. باید نشســت و 
آسیب شناسی کرد که در دنیا چه می کنند 
و کارهــای چه کســانی در ایــن حراج ها 
حضور دارد یا از اساس چه آدم هایی در این 

حراج ها هستند.
در مجمــوع می خواهم بگویــم صحبت درباره 
این موضوع چیزی نیســت که بتوان همین طور یک 
چیزی گفت و از آن عبور کــرد. به اعتقاد من اگر قرار 
است کســی درباره این موضوع کار کند، حتما با دید 
آسیب شناســانه به این موضوع بپــردازد و از زوایای 
مختلف، موضــوع را مورد کاوش قرار دهد و به صورت 

گذرا از آن عبور نکند. 

عین الدین صادق زاده، هنرمند| این 
هنرمند که با تابلوی نقاشی خط در این 
حراج حضور داشــت، دربــاره مزایای 
حراج تهران در حوزه تجسمی گفت: این 
موضوع دو بخش دارد؛ یک بخش خیلی 

ساده اســت و آن این که جایی هست که 
تابلوی من به عنوان یک هنرمند و تولید کننده 

محصول هنری را به فروش می رساند و وقتی یک 
تابلو در این بازار به فروش می رســد، این یعنی من 
کالایم را به فروش رسانده ام و خودش به خودی خود 
یک نفع و مزیت است، اما از زاویه دیگر، این حراج 
می تواند چرخ اقتصاد هنرهای تجسمی را به حرکت 
درآورد و جایی باشــد تا افرادی بیایند که خواهان 
کالای فرهنگی هستند و برای خرید این کالا هزینه 
کنند، این یعنی بازار هنر به گردش درمی آید و روند 
تولید کالای فرهنگی شتاب می گیرد، کما این که 
این اتفاق افتاده اســت. ما تا 10 سال پیش که این 
حراج نبود، جایگاهی در سطح جهان نداشتیم، اما 
حالا بچه های ما در جهــان جایگاه پیدا کرده اند. او 
درباره تعیین قیمت تابلو ها گفت: گاهی موضوعی 
درباره قیمت در حراج مطرح می شــود که خیلی 
به واقعیت نزدیک نیســت، بحث این است که در 
بســیاری از حراج ها ریســک وجود دارد و قیمت 
پیشــنهادی از آن چیزی که من تابلو را در گالری 
خودم می فروشــم، ارزان تر ارایه می شود. به عنوان 
مثال من تابلویی را به مجموعــه دار 100 میلیون 
تومان فروخته ام و او در حراج آن را 60 میلیون تومان 
فروخته است، از اساس حراج یعنی همین. قیمت 
تابلو را در حراج 40 تا 70 میلیون تخمین می زنند 

و ممکن است 200 میلیون تومان به فروش 
برســاند. به گفته او آقای سمیع آذر در 
این مدت خیلی زحمت کشیده و یکی 
از برنامه هایش این بود که جلســات 
متعددی گذاشــت و برای آنهایی که 
مثلا در بازار فرش و مبل و... حاضر بودند 
و این نوع اشــیا را خرید و فروش می کردند، 
توضیح داد و تبیین کرد که به ســمت خرید آثار 
هنری بیایند و در این زمینه موفق هم بود. مشکلی 
که الان وجود دارد این است که این حراج که به نفع 
هنرهای تجسمی در کشور است، گاهی بحث هایی 
را به وجود می آورد. اگر تــا دیروز فردی می رفت و 
یک فرش را چند  میلیارد تومان می خرید، کســی 
صدایش درنمی آمــد، اما حالا وقتی یک تابلو مثلا 
یک میلیارد به فروش می رود، همه صدای شــان 
درمی  آید. این را باید بپذیریم که تا قبل از این هنر 
ما زمینی بوده و حالا هنرمان دیواری شده است. او 
درباره حضور دلال ها در حراج تهران هم گفت: چه 
اشکالی دارد دلال ها هم باشند. من خودم تابلویی را 
به یک نفر فروخته ام فلان قدر و سه دست چرخیده 
و ســه برابر به فروش رسیده اســت. به عنوان یک 
هنرمند از این موضوع خوشحال می شوم، چون این 
کار باعث چرخش اقتصاد هنر می شــود. منتهی 
بحثی که هست خود هنرمندان نباید وارد این 
گردونه شــوند. من به عنوان یــک هنرمند، اثر 
هنری را تولید می کنم. این اثــر وقتی تولید و 
به بازار عرضه شــد، دیگر حکم یک کالا را پیدا 
می کند و ممکن است همه گروه ها در این بازار 

حضور داشته باشند. 

رضا سمائی، گالری دار| نزدیک به 40 سال 
است که از انقلاب اســلامی می گذرد و در این 
ســال ها حراجی های ایــران بــه 10 مورد هم 
نمی رسد. طبعا با حراجی های بین المللی فاصله 
داریم، اما حراج گذاران سعی می کنند تا حدود 
زیادی استانداردها را رعایت کنند. البته با توجه 
به این کــه تعدادی از خریــداران آثار هنری در 
خارج از کشــور هســتند، طبعا با مشاوره های 
دقیق، ارســال آثار برای آنها صــورت می گیرد. 
معمولا در حراجی هــا افرادی کــه علاقه مند 
به خرید آثــار هنری باشــند، همچنین قدرت 
خرید داشــته باشند، شــرکت می کنند، اما در 
حراج تهران اشــخاص خاصی از مجموعه های 
خصوصی یا دولتی دعوت می شــوند که دارای 
تملک بالای مالی باشــند. در حقیقت چند نفر 
از افرادی کــه متعلق به یک شــرکت یا گروه 
هســتند و زیر نظر یک فرد اداره می شــوند، در 
یک حراج شــرکت می کنند و به طور صوری با 
هم رقابت می کنند. حضور افراد مختلف که در 
حقیقت با هم هماهنگ هســتند در یک حراج 
باعث می شــود قیمت چند اثر بالا برود و پس از 
آن در دیگر آثار نیز این افزایش قیمت تأثیرگذار 
خواهد بود. البته این مســأله در همه جای دنیا 
اتفاق می افتــد و فضای خاصــی را در حراج به 
وجود می آورد، برای همین ما هر  سال با افزایش 

قابل توجهی در آمار کل فروش مواجه هستیم.
مبالغ حراجــی در اقتصاد هنــر ایران مطرح 
نیست، چراکه در دست عده ای خاص است. این 
مبالغ اصلا وارد مقوله فرهنگ و هنر نمی شود و 

به دلیل این که جریان های همســو و غیرهمسو 
نداریم، لذا ایــن حرکت نمی توانــد تأثیرگذار 
باشــد، اما تأثیر دارد، چراکه اخبار آن به صورت 
گسترده ای منعکس می شود، اما از نظر اقتصادی 
هیچ نوع کمکی به اقتصاد هنر ندارد. درصورتی 
که خالــق اثر یا هنرمند، صاحب اثر نیز باشــد، 
به او براســاس قراردادی که مابین حراج گذار و 
فروشنده و خریدار منعقد می شود، مبلغی تعلق 
می گیرد، در غیر این صــورت به هنرمند از این 
فروش چیزی پرداخت نمی شود. مانند میوه ای 
که از یک کشاورز توســط یک دلال خریداری 
شــده و در بازار بــه قیمت گزافی بــه فروش 
می رسد. این درحالی است که کشورها در بحث 
مالکیت هــای معنوی قوانیــن مختلفی دارند، 
به طور مثال در بعضی کشــورها تا 50 سال بعد 
از فوت هنرمند اثر متعلق به او اســت، اما بعد از 
50 سال اثر به جامعه تعلق می گیرد. درحقیقت 
اثر هنری واگذار نمی شــود، بلکه استفاده از آن 
واگذار می شــود. همچنین اگر در قرارداد ذکر 
شده باشــد، باید پس از فوت هنرمند تا مدتی 
که در قرارداد ذکر شــده، مبلغــی از فروش اثر 
به خانواده هنرمند پرداخت شــود. این اصل در 
ایران برای هنرمندانی که در قید حیات هستند، 
رعایت نمی شــود، چه برســد بــه هنرمندان 
فقید و درگذشــته. وقتی افراد شــرکت کننده 
در حراجی ها بیشــتر دلال هســتند و مباحث 
اقتصادی اهمیــت دارد، دیگر به این مســائل 
توجهی نمی شــود و در حقیقــت در فضاهای 

هنری ما این مسائل مطرح نمی شود.

پژوهشــگر  صداقت  پرویز 
اقتصــادی| وقتی کســی در 
مخالفــت با کالایی شــدن هنر 
صحبت می کنــد، بحثش این 
نیســت که هنرمند باید زندگی 
فقیرانه داشته باشــد، بلکه مسأله 
این است که این سازوکارها هنر را از ذات 
خود جدا می کند و آن را به ابزاری برای سوداگری مالی بدل 
می کند. هنر، میراث مشترک بشری است. خرید و فروش آثار 
هنری به قصد کسب سود از طریق سوداگری مالی چیزی 
نیست به جز شکل جدیدی از انباشت سرمایه از طریق سلب 
مالکیت از مردم. اثر هنری نباید بازیچه  ســرمایه های مالی 

برای کسب سود باشد.

مسیر خریدها از خرج به داخل تغییر کند

ابزاری برای سوداگریباید آسیب شناسی شوداقتصاد هنر مربوط به قوانین بازار است

بی تأثیر در اقتصاد هنر
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حراج تهران چگونه پا گرفت؟

داستان های گفته و ناگفته تولد یک رویداد 

حراج تهران مثل هر پدیده ای 
موافقان و مخالفانی دارد. موافقان 
در دلیل موافقت شان، تشکیل 

بازاری برای آثار هنری را مهمترین 
کارکرد این بازار می دانند. مخالفان 
نیز بیشتر انتقادات شان در زمینه 
نقش پدرخواندگی علیرضا سمیع 

آذر است و البته نکته ای چون 
کالایی شدن هنر که در نگاه چپ 

اقتصادی همواره محل بحث و 
منازعه بوده است...

دلال ها هم باشند چه اشکالی دارد؟


